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   يشناسيستيو چ تيماه
  »يتيامن فقه«و  »تيامن فقه«

*ابوالقاسم عليدوست 9/3/95 تأييد: 24/1/95دريافت: 

     چكيده
 ـگـو و نظر وفقه در بحث، گفت ديجد يهااز ساحت »يتيامنفقه «و  »تيامنفقه «  يپـرداز هي
 طيوصف مح ،يتيت و فقه امناس تيبه امن نيد يو دستور يكشف نگاه هنجار ت،يفقه امن .است

مشترك و مختص دارند. در  ييهاروش ،دو عنوان ني. اباشدمي تيحاكم بر فقه از منظر امن
حاكم بر دانش فقه از جملـه شـروع حركـت     يهاها و ضرورتبه روش هتوج ،مشترك يهاروش

 ـدر روش و تياست. فقه امن ياز اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه، ضرور يجتهادا  ژهي
 ـيو تمركز بر اسـتنباط دوم دارد. در فقـه امن   كنديخود م شهيرا پ يعدم تعبدانگار ،خود بـا   يت

آن  يهـا پرداخـت و از سـاحت   تيبه كشف قلمرو امن ديفقه با يستميوار و سروش مطالعه نظام
    سخن گفت. كيبه  كي

  واژگان كليدي
وار، اسـتنباط دوم، مطالعـه نظـام    ،يارعدم تعبـدانگ  ،يشناسروش ،يتيفقه امن ت،يفقه امن
  يمطالعه سلول ،يستميمطالعه س

                                                                                

 استاد درس خارج حوزه علميه قم و دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *
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    مقدمه
 از اجتهـاد  شـده شـناخته  و يضرور ضوابط مطابق ـ  فنّيو ورود  يجهان ديداشتن د

الاداره، وگو از فقـه و گفت داينوپ يهابه عرصه ـ  گريد يو كارا و پاسخگو از سو سويي
در دوران معاصـر   و جهـاني  اسـتنباط جـامع   يهاستهيااز ب و... الأخلاق، فقهاسهيالسفقه

  است.
هاسـت كـه امـروزه ابعـاد     ها از حكومتانتظار نخست انسان ت،يامـنبرخورداري از 

 تياز اقـتصاد، فـرهنگ، صنعت و جمع تيامـن اثرپذيري است. افتهي يگسترده و متنوع
داده و  نيادي ـآن نقـش بن بـه   ،يانسـان  اتيتوسعه و ح يهاآن بر همه شاخه يرگذارثاو 

  آن واداشته است. در تأملگذشته و حال را به  يِاسيس لسوفانيفـمصلحان و همه 
عـدل   يانـد، آن را شــرط ضـرور   كه دغدغه عـدالت داشـته   يلسوفانيفمصلحان و 

اند و شمرده شيآسا ياند، آن را عامل اصلدهيشيانديم» رفاه«كه به  يانـد و كـساندانسته
آن » حاصـل « زيو ن» عامل«را  تياند، امنكرده هيتك ياقتصاد اي ياسيبر توسعه سآنان كه 

آن را  دارنـد،  تـلاش  يمعنـو  يهاارزش تيحاكم يراكـه ب ياند و همه كسانكرده يتلق
  دانند.يواجب م نيمقدمه ا

تـرين و  از منظر متون اسلامي، امنيت بـه ويـژه در عرصـه اجتمـاع، يكـي از بـزرگ      
كنـد، همـه   هاي الهي است كه با نعمت تندرستي و سلامتي برابري مينعمتگواراترين 

 ،مفهوم است، ولي با ايـن وجـود  مردم به آن نياز دارند و بدون آن، شادي در زندگي بي
نعمتـان  «فرماينـد:  مـي  9پيـامبر خـاتم   .دانـد كمتر كسي قدر اين نعمت بزرگ را مـي 

د كه قدرشان ناشـناخته  اندو نعمت ؛)34ص، 1362(صدوق،  »مكفورتان؛ الأمن و العافية
  و سلامت. است: امنيت

 ؛جاست كه مركز طلوع آيين آسـماني اسـلام  اهميت امنيت اجتماعي در اسلام، تا آن
) ناميده شده و مقررات شـديدي  3 :)95((تين »(شهر أمن) البْلَد الأْمَينِ«يعني شهر مكه، 

گ و خونريزي در اين سرزمين مقـدس،  براي اجتناب از هرگونه نزاع و كشمكش و جن
ها بايـد در آن از امنيـت مطلـق برخـوردار     اي كه نه تنها انسانبه گونه ؛وضع شده است
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باشند، بلكه حيوانات، پرندگان و گياهان نيز در امن و امان هستند و كسـي حـق نـدارد    
  براي آنان ايجاد كند. يكمترين مزاحمت ناموجه

به عنوان مركزي جهـت عبـادت و    ـامنيت در مكه   بودن مطلقتوان گفت ارزشمي
ولان نظـام اسـلامي، بايـد    ؤدر واقع براي ارائه شهر نمونه اسلامي است و مس ــ بندگي  

، 1391، شـهري ري (محمدي تلاش كنند تا ديگر بلاد را از امنيت لازم برخوردار نمايند
منيـت  ا 7امـام مهـدي   ،عصر ان حكومت حضرت وليرچنانكه در دو ؛)495، ص7ج

تلاف، ظلم و اعتراض ). اخ240ص ،ق1399جهان را فرا خواهد گرفت (نعماني،  ،مطلق
هاي نبود امنيت برشـمرده شـده   ترين آسيباز خطرناك ،ت و رواياتعمومي نيز در آيا

  ).526، ص7، ج1391، شهريري (محمدي است
بنيادين  ةلأبر اين مس ،به عنوان دانش كاشف شريعت ، بايدكه دانش فقهاست  يهيبد

  تمركز كند و ديدگاه و قانون شارع مقدس را كشف نمايد.
هـا در  گوي همـه انسـان  وموضوع امنيت از موضوعات ضروري براي بحث و گفت

است. سخن از فقه امنيت و فقه امنيتي به مثابـه بـاب، كتـاب يـا      هاها و مكانهمه زمان
هاي جديـد  ز يكي از ساحت، سخن اـ چنانكه در ادامه روشن خواهد شدـ فراتر از آن  

  پردازي است.فقه در بازپژوهي و نظريه
ولـي مباحـث آن بـه     وجود نـدارد،  تيدر موضوع امن يباب مستقل يا كتاب ،در فقه

صورت پراكنده در ضمن فروع كتاب جهاد، كتاب دفاع و كتاب امر به معروف و نهي از 
تعزيرات با واسـطه طـرح   ، حدود، قصاص و ءهاي قضامنكر به طور مستقيم و در كتاب
اند، اما هنگامي كه فقيه از زاويه امنيت بر مسائل و فروع شده و فقيهان از آن سخن گفته

خود را نشان خواهد داد و دانشمند فقه،  ،هاي جديدي از شريعتكند، ساحتتمركز مي
  افق جديدي را پيش روي خود خواهد ديد.  

هـايي از  شـود و پـژوهش  رح مـي سي مطفقه سياذيل بحث امروزه بيشتر  ،فقه امنيت
  ظهور رسيده است. ةمعاصران در اين قالب به منص

بودن اين موضوع در هر دو بعد فقه امنيت و فقه امنيتـي، آن اسـت   قتضاي نوخاستها
هـاي اول بـر مباحـث    ها به ميان آيـد و در قـدم  كه سخن از چيستي آن دو و تفاوت
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با سرعت و حكمت به مقصد رهسپار شود شناختي آن تمركز شود تا اين ساحت روش
  ها در امان ماند.  و از آزمون و خطاي مجدد تجربه

   :پردازد عبارت است ازاي كه پژوهش حاضر بدان ميلهأبر اين اساس، مس
  الف) فقه امنيت و فقه امنيتي چيست؟  

  ب) اشتراكات اين دو نهاد چيست؟
  د؟  هايي با يكديگر دارچه تفاوتاين دو نهاد ج) 

  يك چگونه است؟ د) روش فقهي (متد استنباط) در هر
» امنيتي شناسي فقه امنيت و فقهچيستي و روش«هاي فوق را در قالب پاسخ به پرسش

  گيريم.پي مي
مخاطب اين مقاله افرادي هستند كه در جستجوي افقي نو در مباحث امنيت از منظر 

  ها را درنوردند.كه اين افقبر آن هستند  ،فقه و شريعت هستند و با تخصص خود

 مفهوم شناسي .1

 فقه  .1-1

 انـد كـرده  معنـا  »ادراك و علـم  فهم،« مطلق به را »فقه« ةواژ ،يعرب زبان شناسانلغت
 ،4ج ،ق1404 ،فـارس  بنا ؛479ص ،ق1405 فيومي، ؛2234ص ،6ج ،م1990 جوهري،(

 محـدوديت  نـوعي  آنها از برخي هرچند ؛)522ص ،13ج ،ق1405 منظور، ابن ؛442ص
  »آيـد مـي  دسـت  به انديشيدن و تأمل با كه علمي« به را آن شده، قائل واژه اين مورد در

 اصـفهاني، راغب ؛ 123، ص9، جق1416؛ مصطفوي، 69تا، ص(عسكري، بياند نموده تفسير
الفقه هو التوصـل  «نويسد: در آغاز بحث از اين كلمه مي »راغب«البته  ).398، ص1392

فقه توصل و كوشش براي فهم مجهـول از طريـق    ؛)همان( »علم شاهدالي علم غائب  ب
بـدون   ،روازايـن  .اشـتباهي بـيش نيسـت    ،توجه به معلوم است. اما اين اطلاق و كاربرد

اين واژه بـه   ؛(همان)» فهو أخص من العلم«گيرد كه بعد از سخن فوق نتيجه مي ،فاصله
  ي نوع خاصي از علم است.امعن

 مـاده،  ايـن  ديگر مشتقّاتبرخي   اما نگرفته، قرار استعمال مورد »فقه« ةواژ ،قرآن در
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 بـا  فهـم  يا فهم مطلق( آن لغوي معناي به كاربردها اين تمام در و است رفته بكار مكررّ
   ).و... 179): 7(اعراف ؛65): 6(انعام ؛78): 4(نساء( باشدمي) تأمل و دقتّ

 از ابتـدا  .گرديد رو به رو تضييق با بار چندين خويش ديني تاريخِ بستر در واژه اين
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  1»اسـلام  شريعت به علم« معناي به و دش خارج داشت كه عمومي
، ق1405 (ابـن منظـور،   »اسـلام  دين به علم و فهم« مرادف ،كاربرد اين در »فقه. «گرفت

 بـه  آشـنا  شـخص « معنـاي  بـه  »فقيه« و )2243، ص6، جم1990؛ جوهري،  522، 13ج
 ايـن  يـادآور  ديـن،  ةمجموع ـ فهـم  معنـاي  به »اكبر فقه« تعبير. است »دين اين ةعمجمو
  .است ييآكار

 حـرام  و حلال به علم« معناي در و گرديد مواجه كاربرد در حصر با ديگر بار واژه اين
 در »فقهـي  فـروع « تعبيـر . رفت به كار »اسلام دين از قراردادي و اعتباري ،عملي احكام و

  .  است ييآكار اين يادآور »اكبر فقه« كنار در »اصغر فقه« و »دياعتقا اصول« كنار
 در شـد، مـي  اطـلاق  آگـاهي  نـوع  هـر  بـر  اينكـه  از پس فقه« :گويدمي »فارس ابن«

 و حـلال  بـه  عـالم « بـر  را »فقيه« ،روازاين .گرديد استعمال 2»شريعت به علم« خصوص
  .)442، ص4، جق1404 (ابن فارس، »نمايندمي اطلاق »حرام

(استعمال آن در خصوص ديـن   محدوديت دو با هرچند ،استعمال اين در »فقه« لفظ
 و حـلال  بـه  علـم  كه جهت اين از لكن است، مواجهآن هم بخش شريعت آن)  ،اسلام
 اختصاص و بوده عام شود،مي شامل ـ تقليد يا اجتهاد طريق از ـ مطلق طور به را حرام

 كرده حفظ را مسائلي كه كسي بر »فقيه« اطلاق ،روازاين .ندارد اجتهاد از حاصل علم به
 ميـة ون الإسـلا ؤالأوقاف و الش ـ ة(وزار بود خواهد صحيح است، استنباط ملكه فاقد و

   3.)14ص، 1جتا، ، بيالكويت
 ـعموم ـبه عنوان يك اصطلاح در دوران معاصر   ـ» فقه«واژه  در سه معنا كاربست  اً 

  دارد:
 و حـرام  و حـلال  از كاشـف  كه گرددمي اطلاق ييقضايا مجموعه برواژه فقه  الف)
 شـرعي  مستندَات و منابع از »فقيه« اجتهاد و تلاش با كه قضايايي است؛ 4الهي اعتبارات
  . گرددمي استخراج
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  جماع و عقل) است.اي از مستندات (قرآن، سنت، ) دانشي كه كاشف شريعت الهب
تندات معتبـر بـه انگيـزه    عمليات استنباط به عنوان يك حركت از نصوص و مس )ج

  كشف شريعت. 
 ،روازاين .ظهور رسيده است ةكاربست سوم، گاه در قالب مشتقات اين واژه به منص

  كنند.  پردازد، اطلاق ميرا بر شخصي كه به استنباط احكام مي» فقيه«
بـه سـه    ـمعنايي كه مراد ما از اين واژه در مقاله حاضر است، هر سه اصـطلاح آن    

  است.  ـ اعتبار
 ديگـر  جهت دو از كنوني اصطلاح در ،»فقاهت« و »فقيه« هايواژه و »فقه« دانش

  :است محدود ـ 5گذشت آنچه بر علاوه ـ
 بـه  علـم  بـا  همـراه  ،احكام به علم كه پذيردمي انجام وقتي در هاواژه اين ييآكار. 1

 را خـودش  و »فقـه  معل« تواننمي را مقلدّ دانشِ لذا .باشد آنها تفصيلي ةادلّ و مستنَدات
ون ؤالأوقاف و الش ـ ة(وزار باشد داشته فقيهان آراي به كامل ةاحاط هرچند ناميد؛ »فقيه«

 ،ق1410، ميـة ون الإسـلا ؤ؛ المجلـس الأعلـي للش ـ  14، ص1تا، ج، بيالكويت ميةالإسلا
  . )11، ص2و1ج

 بـا  آنهـا  فهـمِ  و احكـام  بـه  علـم  كه است صحيح موردي در هاواژه اين استعمال .2
 نـه  وگرنـه  ؛باشد يافته سامان ايشدهپذيرفته حقوقي منطق و اجتهاد ةشدشناخته ضوابط
 مسـتند  غيـر  حدسيات از حاصل دانشِ نه و است »فقهي عمليات« نص مقابل در اجتهاد

ون ؤالمجلـس الأعلـي للش ـ  ( !»فقيـه « دانشـي  چنـين  صـاحب  نه و است »فقه« ،شرع به
  ).13ص ،2و1ج ،ق1410، ميةالإسلا
 قبيـل  از ديگـر  علـوم  هـاي واژه از بسـياري  يـا  همـه  مانند ،»فقه« واژه كه است نيگفت

 و »مـرتبط  و همگـون  مسـائل  از ايمجموعه« بر گاه »شيمي« و »فيزيك« ،»كلام« ،»اصول«
 يـا  »فقـه  علمِ« قبيل از تعابيري وانتمي .گرددمي اطلاق »مجموعه اين فهمِ و دانش« بر گاه

 اول اطـلاق  يـادآور  را) شده عناوين اين به اضافه »دانش« و »لمع« لفظ كه( »اصول دانش«
 و اشاره مورد الفاظ اضافه بدون ـ عناوين اين خود از تنها دوم، كاربرد در چنانكه ؛دانست
  . است شده تعبيه هاواژه اين خود در دانش و علم معناي زيرا گردد؛مي استفاده ـ آن امثال
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  . امنيت2-1
دلالـت بـر دو    ،اسـت و در اصـل   »امن« مـجرد ياز ثـلاث »تيمـنا« ةواژ يلغو ةشير

معناي نزديك به هم دارد: يكي آرامـشِ دل و ديگـري تصـديق؛ زيـرا انسـان چيـزي را       
نمايد كه نسبت به آن، اطمينان دارد و دلش آرام است (ابـن  كند و گواهي ميتصديق مي

 در »هامني ـ« صــورت  بـه  اي ـ تأهي ـ بدين »تيامن«واژه  .)134ص ،1، جق1404فارس، 
از  يموضـوع بـا عبـارات و مشـتقات     نيتوجه به ا شتريو ب كاربست ندارد نصوص ديني

 و »مـان يا« ،»مانياسـت « ماننـد  ياسـت و بـا مشـتقات    رفتـه يپذ صورت »امن« مجرد يثلاث
 ـ ، فــقدان ، و آرامش در برابر خوف نانياطم وممفه كه به است »يمنيا«  يدلهـره و نگران

  .شده است فيتعر
 يامعنا كـه جـدا از آن معن ـ   نيبه ا ؛از تبار خود خارج نشده است »تيامن« ةكلم

و  وجود ندارد اتيقرآن و روا اتياز آن در آ يگريد يامعن ،خود يشگيو هم يلغو
انسـان را   ،مانند امنيت در برابر خطرهايي كه در جهـان پـس از مـرگ    ،در مصاديقي
ي) و امنيـت در مقابـل خطرهـايي كـه آرامـش      ه ـنمايد (امنيت از عذاب التهديد مي

، 7، ج1391، شـهري ري (محمـدي  كند و... به كار رفته اسـت جتماعي را تهديد ميا
  .)494ص

معناي اصطلاحي امنيت نيز از معناي لغوي خود دور نيفتاده است، اما بـا توجـه بـه    
ا سـطوح  هـاي مختلـف و ي ـ  شود و ارزشهاي مختلفي كه از اين واژه استفاده ميحوزه

  كند.معاني مختلفي پيدا مي ،متفاوتي كه بحث امنيت در آن مطرح است، امنيت
  آمده است:» امنيت«در بيان واژه  ،سياسي ةدر دانشنام

حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديـد و  
ودن پسوندهايي بـه واژه  مذكور در ادامه با افز ة). نويسند39، ص1382حمله (آشوري، 
المللـي  نامنيت بـي  و هايي چون امنيت فردي، امنيت اجتماعي، امنيت مليامنيت، از تركيب

  سخن گفته است.
، اين مفهوم را در سطوح مختلف »امنيت«شدن پسوندها و گاه پيشوندها به اضافه

ف هاي مضـا و موجبات پژوهش بودهمطرح كرده و گوياي عمق و گستره اين مفهوم 
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 .هايي ديگـر دانش ،را فراهم آورده است كه يك طرف آن امنيت است و طرف ديگر
  .باشدميها، اضافه و پيوند امنيت با دانش فقه از جمله مهمترين اين اضافه

گيـرد، سـخن در   قرار مـي » فقه امنيتي«و » فقه امنيت«وقتي در تركيب  ،عنوان امنيت
  شود.شناسي آن دقيق ميمفهوم

  منيتفقه ا .3-1
 دهد،مي قرار بحث مورد را امنيت مسائل است كه  فقه از بخشي ،مراد از فقه امنيت

عبادات، فقه معاملات،  فقه چون فقه ديگر هايبخش آن، مقابل اصطلاحات جهت بدين
چـون   ييدر مقابـل نهادهـا   ،در اين ديـدگاه  تيامن .بود خواهد و ... ءفقه اداره، فقه جزا

كـه فقـه    زماني ،اين اساس شود. بربسته ميبه كار  استيو سفرهنگ  ،اقتصاد ،حكومت
نجاري و دستوري دين به امنيت است؛ كشف نگاه هعمليات  ،شود، مرادامنيت گفته مي
اجتهـاد و اسـتنباط كشـف     ،شـود، مـراد  فقه حكومـت گفتـه مـي    ـ  مثلاً ـچنانكه وقتي  

اسـت كـه    6»سـلطاني  حكـام ا«و حاصـل آن   بودهاعتبارات شارع در پيوند با حكمراني 
  اصطلاحي مشهور است.

  فقه امنيتي   .4-1
 ،به عنوان موصوف و صفت و نه اضافه در مقابل واژه قبـل » فقه امنيتي«واژه تركيبي 

از منظر امنيت اسـت. در  مفهوم ديگري دارد. مراد از اين اصطلاح، وصف محيط بر فقه 
شريعت مـورد واكـاوي قـرار    بر قامت  ،يك پوشش ةفقيه امنيت را به منزل ،اين نگاه

كه فقه  زماني ،در نتيجه ر ابواب نيست.يبخشي از فقه و قسيم سا ،دهد و از اين منظرمي
يـا   كشف نگاه هنجاري و دستوري ديـن بـه امنيـت در تمـام     ،شود، مرادامنيتي گفته مي

  ابواب فقه است. عموم
نانكه فقه حكومـت از فقـه   چ ؛كندگسست پيدا مي فقه امنيت از فقه امنيتي ،بر اين اساس 

  است. ناصحيح ـ كه به وفور رخ داده است ـآميخت اين دو اصصلاح لذا  .حكومتي جداست
 ،بـه عنـوان مثـال    .كنـد يفقيه، مقوله امنيت را در همه ابواب رصد م» فقه امنيتي«در 

را مـورد كنكـاش    ءوقتي مسائل عبادات، طهارات و نجاسات، معاملات، خانواده و جزا
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خـانواده و  و امنيت در  ، اقتصادييامنيت روحي، بهداشتدنبال در واقع به  ،دهدميقرار 
دهـد و شـارع را   جتماع است و مسائل اين ابواب را با اين نگاه مطمـح نظـر قـرار مـي    ا

هـاي مـورد   داند كه به قصد تأمين و تحقق خـارجي امنيـت در سـاحت   قانونگذاري مي
 اشاره، اقدام به جعل احكام كرده است.

 شناسي اجتهاد در فقه امنيت و فقه امنيتي  روش .2
 ـ تيكي از ضرور ،شناسي فقه امنيت و فقه امنيتيسخن از روش  ةهاست كه بـه منزل

  كند. آفريني ميگ دامنه فقه نقشاهنگرايشي بنيادين، در رشد منضبط و توسعه هم
به دو قسم  در نگاهي كلان ،هاي حاكم بر اجتهاد در فقه امنيت و فقه امنيتيروش

هـاي مشـترك، فقاهـت و فرآينـدي     منظور از روش :شودمشترك و مختص تقسيم مي
، حتي در استنباط احكـام فـردي و عبـادي وجـود دارد و     اتاستنباط ةاست كه در هم

روشي است كـه در   ،هاي مختصمطمح نظر قراردادن آنها لازم است. منظور از روش
هــا در حضـور ايـن روش   ةالبتـه درج ـ  ؛هـاي اجتهـاد جريــان دارد  برخـي از سـاحت  

هـاي  هاي مختلف فقـه، متفـاوت خواهـد بـود. مـا در ادامـه بـا عنـوان روش        ساحت
امنيتـي   امنيـت و فقـه   كنيم كه در دو ساحت فقـه هايي اشاره ميبه روش ،اختصاصي

هر چند ممكن است مختص اين دو بخـش از   ؛دنحضوري بس بايسته و پر رنگ دار
هاي اختصاصـي  شده در بخش روش هاي اشارهاست حضور روشد. گفتني نفقه نباش

بلكه گاه يكي از موارد، در فقه امنيت و  ،در فقه امنيت و فقه امنيتي نيز يكسان نيست
منظـور مـا را از آن چـه     ،ادامـه بحـث   كه ديگري در فقه امنيتي حضور پر رنگ دارد

  نمايد. تر ميگذشت واضح

  هاي مشتركروش .1-2
حفظ هنجارهاي حاكم بر فقـه و اصـول فقـه اماميـه     » فقه امنيتي«و » منيتفقه ا«در 

مانند فقه در ساير ابواب ضروري است و رعايت توجه بـه منـابع اسـتنباط از مهمتـرين     
  هنجارها است.

دسـت   لازمهـايي  هبا گذشت بيش از يك هزاره از تلاش فقيهان، اين دانش به بايست
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هـاي بسـيار   هزاران فقيه است و از رهگـذر مجاهـدت  گنج رنج  ،اين بايسته .يافته است
  اي كه عبور از آنها عبور از دانش فقه است.به گونه ؛علمي به دست آمده

هاي حاكم بر اين دانش ضـروري  ها و ضرورتدر توسعه دانش فقه، توجه به روش
وگرنه با خروج از فقاهت منضبط رو به رو خـواهيم شـد و حاصـل تـلاش نيـز       ؛است

  عت نخواهد بود.كشف شري
 لزومـاً  ،علم آن مسائل كه است يو مدارك منابع به توجه يدر هر علم مهم از مسائل

 ني ـ. در گذشـته، از ا باشـد يم مسائل آن و برهان ليمدارك، دل و آن آنها است مستند به
در  مباحث نيترپردامنهاز  يكي و امروزه اندكردهيم ادي» علم هيقيتصد يمباد« به مدارك

 ني ـخـود ا  نوبـة  به زين فقه است. در علم علوم هيقيتصد ياز مباد شناخت، بحث ةلأمس
 ريتـأث  ،منـابع  نشيگز چرا كه ؛است بوده مورد بحث شهيهم ،»فقه منابع« با عنوان ةلأمس

  دارد. هيفق اجتهاد و استنباط در نحوة ييبسزا
اسـت:   زي ـاحكـام، چهـار چ   استخراج منابع كه است نيا عهشي معروف انياصول نظر

، 1379(عليدوسـت،   و عقـل  گـردد) (كه در واقع به سـنت بـر مـي    قرآن، سنت، اجماع
  .)31ص، 16و15ش

ها به ويـژه تحفـظ   توجه به همه ضرورت» فقه امنيتي«و » فقه امنيت«به  ندر پرداخت
پژوهي قـرار گيـرد و   فقه ةبايد سرلوح ،ثابه روشي مشتركبه م ،بر استفاده از منابع معتبر

بردن از منابع  ها به جاي بهرهوارههيچ خروجي از روش متداول فقاهت و استفاده از منبع
  مزبور، صورت نپذيرد.

هاي البته پر واضح است كه تحفظ بر منابع فوق، نبايد فقيه را از توجه به ساير مؤلفه
شخصي  ةجانبه و تهي از سليقفقيه بايد با نگرشي فني، همه دارد.كارآمد در استنباط باز 

استنباط كند و در معرض  ،جا، احكام را از منابعو خودسانسوري و تساهل و احتياط بي
  عمل خلق قرار دهد.

  هاي اختصاصي فقه امنيت و فقه امنيتي  روش .2-2
ها راه خـود را  ر اين روشد كههايي ويژه نيز دارد روش» فقه امنيتي«و » فقه امنيت«
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 ـ اشاره كرديم چنانكه قبلاً ـهاي مختص مراد از روشكند. از عموم ابواب متفاوت مي
ابواب فقه جاري نيست و تنها در برخـي ابـواب    ةها است كه در همآن دسته از ويژگي

  تري دارد.جاري است و البته در اين دو بخش از فقه، حضور پر رنگ

  و تفاوت برخورد با ادله عدم تعبد  .1-2-2
 ،ي و كشف آن از طريق مراجعه به ادله و نصوص شرعيدر ارتباط با فهم احكام اله

هـر   ـخذ به صراحت يا ظهور ادله   اهرچند اصل بر تعبد و  7بر اساس توحيد در تقنين،
در برخي توان ميبلكه  ،قابل جريان در همه ابواب نيست ،اما اين اصل ،است ـچه بود  

  اصلي در روش استنباط به كار بست.  ةهاي فقه عدم تعبد را به منزلحتاز سا
  شود:به يك مورد اشاره مي ،تركردن بحثكاربردي ةبه انگيز

فـروش سـلاح بـه دشـمنان     «معمولاً در كتاب مكاسب محرّمه بحثي با عنوان  ءفقها
، روايـات  كنند و در اين زمينه اختلاف نظرهـايي دارنـد. منشـأ اخـتلاف    مطرح مي »دين

زمـان صـلح (هدنـَه) و غيـر آن      ،براي مثال در برخي روايـات  .متفاوت اين مسأله است
 تنها در صورت اول مجاز گرديـده اسـت   ،تفكيك شده و فروش سلاح به دشمنان دين

   .)101، ص17ق، ج1414(عاملي، 
  بفروشند؟  نيكنند به دشمنان ديم ديرا كه تول يتوانند سلاحيمسلمانان م ايآ
 ني ـدر جـواب ا  مختلـف  انيسه ب ،اتيمطرح شده است و روا اتيال در رواؤس نيا

 دنيفرمايم گريد يبرخ .اشكال ندارد د،يبفروش دنيفرمايم اتياز روا يسؤال دارند. بعض
 ـ ،ديدر حال جنگ نفروش ـ دنيفرمايم اتياز روا يو بعض ستين زيجا د،ينفروش در  يول

  . )103-101، صهمان( ديبفروش ديتوانيحال صلح م
بـر نظـر    ،عام و خـاص  و بر اساس صناعت اصول در مطلق و مقيد »انصاري« شيخ

، 1ج، ق1415، نصاريا( كنديم هيجهت توج نيرا به هم اتيشود و روايسوم مستقر م
  ).149ص

: چـون فـروش سـلاح بـه     دي ـفرمايم ـ »قواعد«در حواشي بر  »اول ديشه« ،در مقابل
 ـأنّ ب« اين فروش در همه حال ممنوع است. ،آنها است تيتقو ن،يدشمنان د السـلاح   عي
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 جـوز يالكافر على المسلم فلا  ةيتقو هيحال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ ف يحرام مطلقاً ف
اول معتقـد اسـت    ديشـه ). 116، ص12، جق1424(حسـيني عـاملي،    »على كلّ حال

تقويت كـافر بـه    در آن راكهچ ؛در موقع صلح يحت ،توان سلاح به دست دشمن دادينم
 فروش سلاح به ايشـان در هـيچ  حـال جـايز نيسـت و      ،روازاين .ضرر مسلمانان است

  .فتدياتفاق ب يممكن است جنگ
شبه اجتهاد در مقابل وي لام : كنويسدسخن شهيد اول مي بهدر پاسخ  يانصار خيش

، 1ج، ق1415، نصـاري ا( »مقابل الـنص  في الاجتهاد شبه...  من أنّ المنقول. «نص است
  ).149ص

انصاري همان روشي را  . شيخدر بنيان اين اختلاف علمي، تفاوت روشي وجود دارد
گيـرد و آن  به كار مي» فقه امنيت« كه در استنباط احكام عبادات دارد، در استنباط احكام

روش عدم تعبد در اين سـاحت را   ،ولي شهيد اول در مقابل ،برخورد تعبدانگارانه است
  دد و برداشت ديگري دارد.بنبه كار مي

  فرمايد: از اين روايات دارد و مي خاص تفسيري »امام خميني«
فروش سلاح به دشمنان دين از اموري است كه به حكومت و دولت مربوط 

درباره آن وجود ندارد و تـابع مصـالح و مقتضـيات     دستوري خاص ،شودمي
اسـت   8موضوع حكم ،به طور مطلق »زمان صلح« روز است. به نظر عقل، نه

از اخبار و روايات هم چيزي جز آنچه عقـل   9.»كافر«و  »مشرك«و نه عنوان 
 ،جواز فروش سلاح ،شود. اگر بر فرض از رواياتكند، استفاده نميدرك مي

حتي در زمان خوف فساد و هدم اركان دين و تشيع استفاده شد و يا روايات 
اين خوف وجود دارد، دلالت  ،مبر منع فروش سلاح در وقتي كه اگر نفروشي

كنند، داشت، بايد اين دسته از روايات را كه بر خلاف مقتضاي عقل حكم مي
   10).153ص ،1، ج1381خميني، امام ( تقييد يا طرد كرد

شود، امام خميني روايات مرتبط با مسأله را به ياري عقل تفسـير  چنانكه ملاحظه مي
  گويند. عقل سخن نميكند و معتقد است اين روايات خلاف مي

ثير بسـزا  أت ،برداري از ادله در تفسير و تبيين نصوص امنيتعدم تعبدانگاري در بهره
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از قرآن يا حديث،  ،افتد كه تعبدانگاري و عدم آن در استنباط حكمدارد. بسيار اتفاق مي
عمـوم را   ةاستفاد كند يا از خاصنما قلمداد ميعام ،اندازد و در واقععام را از عموم مي

تفاوت گفتمان حاكم بر ابواب مختلف فقه، تفـاوت در مـديريت ادلـه و     دهد.نتيجه مي
برداشت از ادله را به دنبال دارد. براي اين قبيل از مسائل بايد تمركزي خاص در دانـش  

هاي مختلف فقه كشف شـود و بـه   اصول فقه صورت گيرد تا اصول استنباط در ساحت
  ول فقه رسيدگي شود.ها در دانش اصاين تفاوت

بايد به گفتمان يك  ،استفاده از عقل و عدم برخورد تعبدانگارانه در مسائل فقه امنيت
امـا   ،شودگو ابراز ميوها در مقام گفتوگرنه در بسياري از باورداشت ؛فقيه تبديل شود

  شود. در مقام استنباط به كار بسته نمي

   حضور وسيع استنباط دوم .2-2-2
آن  ةزيرا احكام اولي ؛نداردرا  در استنباط اول مشكل كشف حكم هيفق ت،يندر فقه ام

احم احكام زمشكل ت كندآنچه در اين ميان كار را دشوار مي .به راحتي قابل كشف است
مهم مـديريت ادلـه بـه هنگـام تـزاحم       ،مانند فقه الحكومه در فقه الامن .مكشوف است

  .است
هايي كه بـا هـم دارنـد،    توجه به تفاوتكشف حكم و تزاحم احكام مكشوف، با 

اول  اسـتنباط نگارنده در آثار خود از اين دو گونه به  .دندو گونه استنباط را به دنبال دار
دوم  ـ و اسـتنباط   رديگيكشف حكم صورت م يـ كه بدون توجه به تزاحم و در راستا

 عبيـر ت ـ  رديپذيـ كه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احكام مكشوف صورت م
  آورده است.  

  گيريم: حريم خصوصي و امنيت را در دو استنباط پي مي ةلأمس ،به عنوان نمونه
  كند؟  دايورود پ مردم يخصوص ميتواند به حريم تيحاكم ايآ

  .  ستيمردم روا ن لتجسس از حا پاسخ آن اين است كه
بـه   آسوده خـاطر شهروندان  تا جامعه را حفظ كند تيموظف است امن تيحاكم ايآ

  ؟  رفت و آمد و مسافرت بپردازند
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مـردم   تا آوردبه وجود  يامنظ است كه نيا تيحاكم فيوظا از جواب اين است كه
  . خاطر داشته باشند تيامندر آن 

هـا  بـه   فارغ از تـزاحم  هيفق اي كه(مرحله» استنباط اول«اساس  دو پاسخ يادشده بر
  پردازد) ارائه شده است.مياستنباط حكم 

اجـراي آن دو حكـم    ةبلكـه در مرحل ـ  ،شودال ختم نميؤها به اين دو سشاما پرس
 جـاد يمصـلحت ا ميـان  اگـر   دهد و آن اينكه پرسش ديگري خود را نشان مي ،مكشوف

 و  ديمردم، تزاحم به وجود آ يخصوص ميورود به حر ةو مفسد براي عموم مردم تيامن
  كرد؟ ديچه كار باشوند،  درگيردو مفسده  ايدو مصلحت  اي ايي با مفسدهمصلحت

 دي ـطـرف با  كي ـچراكه از  ؛روستهله با دو اثبات ناهمسو روبأمس نيدر ا تيحاكم
مـردم   يخصوص ميحق ورود به حر ،گريو از طرف د رديشهروندان را در نظر بگ تيامن

از  ،امـا در مقابـل   ،نـدارد را كنترل تلفن افراد  يبرا يحق ،تيحاكم ،مثال يبرا .را ندارد
تواند حدودي و كنترل آن مي جامعه به خطر افتد تيممكن است امن ،تلفن نيمه قيطر

  مين كند.أاز امنيت را ت
در وقت تزاحم مصالح و مفاسد  هيفق اي كه(مرحله »استنباط دوم« در اينجا است كه

در مسـائل فقـه امنيـت     .دهـد خود را نشان مي پردازد)به استنباط ميو احكام مكشوف 
  ها و مديريت آن مجالي واسع دارد.هاي تزاحماط دوم و گونهتمركز بر استنب

گفتني است رسيدن به حكم شرعي در مرحله دوم نيز كاري فقيهانه اسـت و ربطـي   
مـا بـر ايـن رسـيدن (بـه       ،روازاين .اي بعد از آن است، نداردبه شيوه اجرايي كه مرحله

كنـيم و جهـت   ط مـي حكم شرعي در وقت تزاحم، احكام مكشوف) نيز اطـلاق اسـتنبا  
  .ايمشتهانام گذ» استنباط دوم«جداشدن آن از استنباط در مرحله كشف اصل حكم را به 

  وارمطالعه نظام .3-2-2
فقه از منظر امنيـت اسـت. در   محيط بر  وصف فقه امنيتي،مراد از د، شچنانكه گفته 

كـاوي قـرار   مـورد وا  ،يك پوشش بر قامت شريعت ةامنيت را به منزل ،فقيه ،اين نگاه
 زماني ،در نتيجه ر ابواب نيست.يبخشي از فقه و قسيم ساامنيت،  ،دهد و از اين منظرمي
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 كشف نگاه هنجاري و دستوري دين به امنيت در تمام ،شود، مرادكه فقه امنيتي گفته مي
  .ابواب فقه است يا عموم

 ،اين منظـر  . درهاي امنيت در ميان ابواب فقه استمهم كشف ساحت ،در فقه امنيتي
اقتصـادي، امنيـت   امنيـت  جتماعي، اامنيت بهداشت، امنيت روحي، امنيت فردي، امنيت 

  جامعه، امنيت سياسي و... بايد رصد شود. 
وار بايد در دستور كار محققان فقه روش مطالعه نظام ،ايبراي كشف چنين مجموعه

  امنيتي قرار گيرد.
 كلـي  سـاختمان  بـه  توجـه  از اسـت  تعبار شريعت، به وار و سيستماتيكنگاه نظام

  .شودمي يادو سلولي  نگاه اتميك به آن ازگاه  كه جزئي نگاه نه ،شريعت
هاي مفقوده را پوشش دهد. همـانطور  تواند برخي حلقهيوار به شريعت، منظام نگاه

 رو، كاشفان شريعتازاين .است »فقه آينه شريعتي جامع، جهاني و جاودان« كه بيان شد،
نمـا، از  اي تمـام گذاشتن فرع فرع استنباطات خـود، بايـد بـه آينـه    ان) از كنارهم(مجتهد

شريعت اسلام برسند. در اينجا است كه فقيه در فرآيند استنباط و برآيند آن بايد نگـاهي  
نماي كار نيز بيندازد تا سمت و سوي كار خود را دريابد و توجه كند كـه مسـير   به تمام

يا فرآيند كار او بـه نظـامي    ،كندنسجم و هماهنگ رهنمون مياو را به نظامي م ةشدطي
شـود بـراي آنكـه در    خود قرينه مي ،انجامد. در صورت دومگسيخته و گاه متعارض مي

وار توان گفت كـه ديـد نظـام   استنباط خود از اسناد ملفوظ، تجديد نظر كند. در واقع مي
ظهورسـازي و   ،از اسناد ملفـوظ  تواند در برداشتبه شريعت و هماهنگي فقه با آن، مي

 ظهورشكني داشته باشد و اين خود ظرفيتي بزرگ در فقه است. 
 .انـد بـوده  اهنـگ به دنبال كشف نظام هم ،»صدر«نظران مانند شهيد برخي از صاحب

توان بـدان دسـت يافـت (صـدر،     وي بر آن است كه اسلام، مذهب اقتصادي دارد و مي
ايشان بدان پايـه از اهميـت اسـت كـه      ةر انديشد يكنواخت). ساختار 138ص ،ق1401

  دهد: پيشنهاد مي
از احكام  با نظر خودش، اقتصاد اسلامي در موارد ناهماهنگو مجتهد محقق 

بدين نحو كه احكام مستنبط خود را كـه   ؛مستنبط ساير مجتهدان كمك بگيرد
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در جهت اكتشاف مذهب اقتصادي با ساير احكام مسـتنبط خـود ناهماهنـگ    
ساير مجتهـدان را قـرار    ةشدكنار بگذارد و به جاي آن، احكام استنباط است،

آمده ممكن است بيشـترين همـاهنگي و انطبـاق را بـا     دستدهد. مجموعه به
  ).369-406ص ،1375، (همو مي داشته باشدواقع تشريع اسلا

جز در فرض پذيرش حضـور نظـام در شـريعت اسـلام      ،واضح است كه كلام فوق
  نيست.
قابل التزام و دفـاع نباشـد. توضـيح اينكـه      ،صدر رسد، فرمايش شهيدنظر مي بهلذا 

جتهادي خويش، تنها بـراي او و مقلـدانش حجـت    افتواي يك مجتهد با توجه به مباني 
است و براي فقيه ديگر و حاكم شرع، هيچ اعتباري ندارد، نه بـه تنهـايي و نـه در يـك     

كاشف نظام، خود به اين نظريه برسد و ايـن  مگر اينكه فقيه فهمنده و  ،مجموعه و نظام
  ايشان است. ةخلاف انگار

ك عقل و استصلاح ادراصدر و مدافعان، عدم توجه به  شهيدمشكل بنيادين در كلام 
» الفـراغ  منطقة«انگاشتن مجموعه شريعت و مسلم سو و عدم توجه بهني بر آن از يكمبت

اساس اسناد اربعه، از  بر ـ  غير حاكم حاكم و ـ  از سوي ديگر است؛ وگرنه هرگاه فقيهي
البتـه بـا هنجارهـاي شـيعي     ـ  13و با درنظرگرفتن مقاصد 12و لحاظ مصالح 11جمله عقل

و مجموعه شريعت به استنباط بپردازد، در هيچ زمينـه بـه نقطـه كـور و مـبهم       ـ  فقاهت
و اگـر  كند تا مجبور باشد از آنچه به آن اعتقاد ندارد و بر او حجت نيسـت  برخورد نمي
» شـود! هتري پيدا نميراه ب«به عنوان اضطرار و به اين دليل مطرح است كه  ،مطرح است

 ).800-801ص ،1388عليدوست، بهره برد (

وار فقه بايد به كشف قلمرو امنيت پرداخـت و از  در فقه امنيتي با روش مطالعه نظام
  هاي آن يك به يك سخن گفت.ساحت

  وار مشناسي مطالعه نظاروش .1-3-2-2
  هاي ذيل مطرح است:گزينه ،وارنظام ةشناسي مطالعدر روش

به شرطي كه نظام مورد نظر شـريعت   ،فقيه مستنبط با استنباط تك تك مسائلالف) 
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و نيازي به برگشت دوباره و رصـد   رسدگو ميوبه سيستم مورد گفت ،را در نظر بگيرد
دخيل در استنباط را در همـان   البته به شرطي كه همه عناصر ؛استنباطات خويش نيست

 بار اول در نظر بگيرد.  
ي و خرد، براي بار دوم بـه  ئبه نحو جز ،فقيه مستنبط بايد پس از استنباط مسائل )ب

استنباطي كه بدون كشف و اسـتنباط همـه مسـائل خـرد، ناميسـر       ؛استنباط نظام بپردازد
 است.
 بـه  ـ  ي استرر فقه ضروكه ملاحظه آن د ـاز آنجا كه نظام حاكم بر شريعت   )ج
شـود، لازم   نظام و ابرنظام (نظام در باب خاص و نظام در همه ابواب) تقسـيم مـي  خرده

است فقيه در كشف حكم به سه استنباط اقدام كند: استنباط مسـائل بـه صـورت خـرد،     
  ها و استنباط ابرنظام. نظاماستنباط خرده
اسـتنباط   در ـ  ه عنوان مقوم آن بيان گرديدالبته با قيدهايي كه ب ـگونه اول را   ،نگارنده

  داند.ي ميكاف

  گيرينتيجه
هـاي  يكـي از سـاحت  مثابه باب، كتاب يا فراتر از آن،  فقه امنيت و فقه امنيتي به. 1
 ها است.براي همه انسانضروري  امنيت يكي از موضوعات .د فقه استجدي

معنا كه جـدا از   نيبه ا ؛ستاز تبار خود خارج نشده ادر محيط دين  تيامن ةكلم. 2
وجـود   اتي ـقـرآن و روا  اتي ـاز آن در آ يگـر يد يامعن ،خود يشگيو هم يلغو يامعن

  ندارد.
 ،فقـه امنيتـي   فقه امنيت، كشف نگاه هنجاري و دستوري ديـن بـه امنيـت اسـت.    . 3

  وصف محيط بر فقه از منظر امنيت است.
حاكم بر دانش فقه ضروري هاي ها و ضرورتدر توسعه دانش فقه، توجه به روش. 4
  رو خواهيم شد.روبه اهنگوگرنه با خروج از انضباط فقهي و رشدي ناهم ؛است
هـا بـه ويـژه    توجه به  همه ضـرورت  ،»فقه امنيتي«و » فقه امنيت«در پرداخت به . 5

  پژوهي قرار گيرد. فقه ةتحفظ بر استفاده از منابع معتبر بايد سرلوح
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 ـ ،برداري از ادله در تفسير و تبيين نصـوص امنيـت  عدم تعبدانگاري در بهره. 6 ثير أت
افتد كه تعبدانگاري و عدم آن در اسـتنباط حكـم از قـرآن يـا     بسزا دارد. بسيار اتفاق مي

  دهد.عموم را نتيجه مي ةاستفاد يا از خاص، اندازدرا از عموم مي نماو عام حديث، عام
هـا و مـديريت آن   هاي تزاحمو گونه تمركز بر استنباط دوم ،در مسائل فقه امنيت. 7

  مجالي واسع دارد.
وار فقه بايد به كشف قلمرو امنيت پرداخـت و  در فقه امنيتي با روش مطالعه نظام. 8

 هاي آن يك به يك سخن گفت.از ساحت
  سه گزينه وجود دارد: ،وارشناسي مطالعه نظامدر روش. 9

ك بار و برگشت بـراي اسـتنباط نظـام و    گزينه كفايت يك بار استنباط، گزينه استنباط ي
 هاي حاكم بر شريعت. ها و ابرنظامنظامگزينه لزوم استنباط با دو برگشت براي استنباط خرده

 آن كافي است.  ةگزينه اول با شرايط ويژ. 10
 

  هايادداشت
اسـت كـه شـامل اصـول اعتقـادات، مقـررّات       » ديـن اسـلام  «مرادف با  ،در اين كاربرد» شريعت. «1

 گردد.مي ،اين دين مطرح كرده هاي اخلاقي و هر آنچهاعتباري، ارزش

مرادف با احكام و مقررّات عملـي (تكليفـي و وضـعي) اسـت و نسـبت بـه        ،. شريعت در اين كاربرد2

  است. اخص ،قبلكاربرد 

مطلق علـم و درك   ،»فقه«وقتي پذيرفتني است كه  ،اين توسعه و تعميم ،توان ادعا كرد. البته مي3

 مل و انديشه لازم نيست.أمل و انديشه؛ چراكه در علم مقلّد، تأباشد، نه درك همراه با ت

ر گرديده ـ و ظاهري ف مقريفي و وضعيِ واقعي ـ كه بدون توجه به علم و جهل مكلّ. اعم از اعتبارات تكل4

كاشـف   بـه وجهـي  ي فقـه منضـبط و فن ـ   ،روازايـن  .كه با توجه به جهل مكلف به واقع وضع شـده اسـت  

كوتـاهي و قصـوري از    ،ي است. با اين توضيح كه هرگاه در فرآيند اسـتنباط هميشگي از شريعت اله

 اي متصدي اسـتنباط و چه باشد ـ بر  چون مستنبط ـ هر  ؛باط رخ ننموده باشدنسوي متكفل است

ه را پذيرفتـه  آورد و شرع هم اين رويحجت و عذر است و عمل بر طبق آن تأمين از عقاب مي ،مقلدّينش

به معناي اعتبار و قـراري اسـت كـه     ،در اين صورت» شريعت«است، كشف از شريعت، قهري است. البته 

بار اصلي شارع باشد. پر واضح است كـه  هرچند در فرض جهل به واقع و عدم علم به اعت ؛شارع قرار داده

 .غير قابل تصور خواهد بود ،خطاي فقه كه همان عدم كشف از شريعت الهي است ،در اين صورت



23 

 

 

يماه
 ت

يو چ
يست

اس
شن

ه فق« ي
يامن

ه فق«و  »ت
/  »يتيامن

ت
وس

يد
 عل

سم
لقا

بوا
ا

 
چراغي است كه هميشه شريعت را ـ بـه معنـايي كـه بـراي آن       ،ي و منضبطاجتهاد فن ،بنيان اين بر

 سازد.بيان كرديم ـ روشن مي

  ل و حرام و احكام عملي در دين اسلام.حلا ة. يعني محدوديت به حوز5

در مقايسـه بـا    معمولاً اهل تسنن در تعبير فقه سنتى »ةنيالاحكام السلطا«اصطلاح . گفتني است، 6

در  زيـرا ؛ گرددبيشترى از مباحث فقهى را شامل مى ةمحدود ،شوداطلاق مى هفقه سياسى كه امروز

 ،انـد تحريـر درآورده  ةهاى خود به رشتدر كتاب »علىابوي«و  »ماوردى«آنگونه كه  ةنيالاحكام السلطا

هـاى  اقتصاد سياسى چـون ماليـات   ،قصاص ،ديات ،حدود، شهادات، ءاحكام قضا، مباحثى چون آداب

حقـوق ادارى   ،اراضى موات ياحيا ،ارغون صؤش، رسيدگى به اموال، كيفيت اخذ و توزيع آنها ،شرعى

  ه مفهوم متداول امروز بيرون است.ر آن آورده شده كه از فقه سياسى بيو نظا

حقوق اساسى است كه به اين لحاظ با فقه  ةدر حوز ةنيبسيارى از كليات مباحث الاحكام السلطا ولى

كند. حتى بخشى از امور حسبيه مربوط به حقوق بشر و حقـوق ملـت اسـت    سياسى ارتباط پيدا مى

  ).51، ص2، جفقه سياسي، نيزنجا عميدعباسعلي ( گرددكه جزئى از فقه سياسى محسوب مى

 بر آن دلالت اكيد :كه آيات متعددي از قرآن و روايات معصومان» توحيد در تقنين«. منظور از 7

مگر فرد يا نهـادي از طـرف خداونـد     ،اين است كه شأن قانونگذاري از آن خداوند متعال است ،دندار

  برخوردار از اين حق يا مأمور به اين تكليف گردد.

كيـد  أبارها بـر ايـن انديشـه ت    ،مثال آنا) و 40: )12((يوسف »إنِِ الحْكمْ إِلاَّ للّه« با تعبير قرآن كريم

اصـرار ورزيـده شـده اسـت و در آنجـا كـه از سـهم         ،وفور بر اين انحصاركرده است. در روايات نيز به

ز طـرف خداونـد   تفويض امـر ا «است، با تعابيري از قبيل به ميان آمده ديگران در اين زمينه صحبت 

كلينـي،  يعقـوب  محمـدبن » (واجـب شـده از سـوي او   « ،)18و40، 147، خطبةنهج البلاغه» (متعال

كه همـه حكايـت از عاريـت و عـدم      ـ) 267(همان، ص» حجت خداوند« ،)262- 269ص، 1، جالكافي

  مطلب مورد نظر بيان گرديده است. ـاستقلال دارد 

  .حكم به جواز. 8

  براي حكم به منع. .9

اليـوم و   ةو ليس امـراً مضـبوطاً بـل تـابع لمصـلح      ةو الدول ةان هذا الامر من شؤون الحكوم« .10
موضوع حكم لـدي العقـل و لاالمشـرك و لا الكـافر كـذلك. و       مطلقاً ةمقتضيات الوقت، فلا الهدن

شيء زائد مما ذكرناه من الأخبار، بل لو فرض اطلاق لبعضـها يقتضـي خـلاف     ةالظاهر عدم استفاد
اي يقتضي جواز البيع في ما خيف الفسـاد و هـدم اركـان الاسـلام او التشـيع او نحـو ذلـك        ذلك 
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علي عدم الجواز فيما يخاف في تركـه عليهـا كـذلك؛ لابـد مـن       لامناص عن تقييده او طرحه، او دل

  .  »تقييده و ذلك واضح
اسـتقلالي، عقـل در   . عقل در اجتهاد دو نوع كاربرد دارد: استقلالي و غيـر اسـتقلالي. در كـاربرد    11

عقـل در   ،يي دارد. در كاربرد غير اسـتقلالي (آلـي)  آقالب دليلي مستقل از كتاب، سنت و اجماع كار

 ،خود نيز سه نوع است: آلي، ترخيصي ةبه نوب ،اين نوع كاربرد عقل .گيردخدمت ساير منابع قرار مي

  ).159، صفقه و عقلعليدوست،  ابوالقاسمتأميني و تسبيبي (

ماد بر ملاك و مصلحت قطعي مورد نظر شارع در فتوا، صحيح و بدون قطع ناصـحيح اسـت.   . اعت12

مصـلحتي   ،شود. مصلحت معيـار مصلحت در شريعت و فقه به مصلحت مبنا، مبدأ و معيار تقسيم مي

  قابل استنباط است. معيارهاي فهـم مصـالح شـرعي عبـارت اسـت از:       ،است كه موضوع و علت حكم

خصوصيت،  الغاي . ج)صراحت يا ظهور نص معتبر و مناسبت حكم و موضوع )ب .لدرك قطعي عق الف)

  ).582، صهمان( ءاستقرا . د)تخريج و تنقيح مناط قطعي

نصوص ديني . منظور از مقاصد، مقاصد كلان خداوند در ارسال رسل، انزال كتب و تشريع مقررات است و 13

اول  ر يك تقسيم كلي به دو قسم منقسم اسـت: قسـم  د ):آيات قرآن و روايات صادره از حضرات معصومين(

ظهـور   به منصـه  ،نصوصي است كه مبين شريعت و مقررّات الهي است و از شارع به وصف اين كه قانونگذار است

  ، متكفلّ بيان حكم وضعي يا تكليفي است.ءانشا ةلكن به انگيز ،اي انشايي يا خبريرسيده و در قالب گزاره

از ايـن   :شده از پيامبر اكـرم و ائمـه معصـومين   شماري از احاديث روايتآن و بيبسياري از آيات قر

سند و دليل مجتهد براي كشف شريعت الهي است، عالمـان فقـه و    ،گروه است و از آنجا كه اين نصوص

ت كنند. قسم دوم، آيات و روايـاتي اس ـ فقه از اينها به اسناد، منابع، ادلهّ و مدارك احكام تعبير مياصول 

نمايد. اين نصوص بلكه مقاصد كلي شريعت يا حكمت حكمي را بيان مي ،كه مبين حكم و قانون نيست

نـه از ايـن جهـت كـه مبـين        ،:نه از اين جهت كه مبين شريعت اسـت و از معصـومين   ،از خداوند

د و اگـر در  دهنهايي خبري هستند كه از مقصد و عللِ احكام خبر ميبلكه گزاره ،اند، پديد آمدهشريعت

 »االلهَ اتَّقـُوا  آمنوُا الَّذينَ ايها يا« و) 21): 2(بقره( »ربكم اعبدوا الناس ايها يا« چون ،اي انشاييقالب گزاره
بلكه ارشاد به خطوط كلي رسالت يـا   ،اي نيستندمبين حكم و تكليف ويژه ،) تعبير شوند278 ):2(بقره(

مصداق يا مصاديق و راههاي حصـول آن در قالـب فرامينـي خـاص از      علتي از علل شريعت است و بايد

نگارنده معتقد است، مقاصـد   قبيل فرمان به نماز، روزه و حج بيان گردد، بدون اينكه خود تكليفي آورد.

 ـ  ةشريعت و ادله آن، مفسر نصوص مبين احكام است و خود سند استنباط نيست (انديش سـند  ه نـص ب

  ).  118، ص41، ش:مجله فقه اهل بيت، »فقه و مقاصد شريعت«همو، ( با نظارت بر مقاصد)
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